
سجادپور- خلیل  سید 
جـــوان 35 ســالــه ای که 
ــه جنگی  ــول ــل هــــدف گ
شـــریـــک ســـابـــق خـــود 
قرارگرفته بــود، در حالی پــس از 
10 روز جدال با مرگ، جان خود را از دست 
داد که بنگاه دار هفت تیر کش به مکان نا 
معلومی گریخت و بدین ترتیب پازل »شلیک 
در ملأعام« روی میز قاضی ویــژه قتل عمد 

مشهد خودنمایی کرد. 
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،   به گ
شب بیستم دی گذشته بنگاه دار 33 ساله 
ای سوار بر یک دستگاه پراید 131 به طرف 
خیابان سمیه در بولوار گاز به راه افتاد. او 
که سلاح کلت جنگی سیاه رنگی به همراه 
داشت با افکار مغشوش خود نیز دست و پنجه 
نرم می کرد تا این که به نزدیکی محل سکونت 
شریک سابق خود رسید. او خودرو را پارک 
کرد و درحالی که به دوست و شریک سابق 
خود در بنگاه املاک زنگ می زد،کلت مسلح 
را هم به دست گرفت و مقابل منزل وی به 
انتظار ایستاد. طولی نکشید که »رضا-م«از 
خانه بیرون آمد و مقابل شریک سابق خود 
ــرار گرفت. در همین حــال ناگهان پراید  ق
سوار 33 ساله، لوله هفت تیر را به سمت وی 
نشانه رفت و او را درحالی هدف شلیک گلوله 
جنگی قرارداد که همسر»رضا« سراسیمه و 
هراسان از منزل بیرون پرید و ملتمسانه خود 
را روی پیکر مجروح شوهرش انداخت. او با 
فریادهای عجزآلود و با التماس به ضارب، از او 
خواست تا تیر خلاص را شلیک نکند! ولی در 
همین شرایط، صدای وحشتناک گلوله ای 
دیگر در تاریکی شب رهگذران و اهالی محل 

را میخکوب کرد که وحشت زده از خانه های 
خود به درون کوچه آمده بودند. این گلوله به 
طرف دختر بچه و مــادرش کمانه کرد که از 
ترس تلاش می کردند به کنار دیــوار منازل 
پناه ببرند. شلیک این گلوله در ملأ عام موجب 
جراحات سطحی دو رهگذر مذکور شد و جان 

آن ها به خطر نیفتاد.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است هنوز ضجه های همسر مرد مجروح که 
نقش بر آسفالت کوچه شــده بــود همچنان 
ادامه داشت که مرد33 ساله سوار بر پرایدش 
شد و به مکان نامعلومی گریخت. از سوی دیگر 
طولی نکشید که با تماس اهالی، نیروهای 
امدادی اورژانس از راه رسیدند و پیکر خون 
ــرد35 ساله را به بیمارستان شهید  آلــود م
هاشمی نژاد مشهد انتقال دادند. مجروح این 
حادثه مسلحانه بلافاصله تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و به بخش مراقبت های ویژه منتقل 

شد. درهمین حال و با شکایت خانواده 
فرد مجروح، پرونده ای در مرکز انتظامی 
تشکیل شد و مورد بررسی قرارگرفت. 
با اظــهــارات تکان دهنده همسر مرد 
مجروح و افرادی که شاهد این ماجرای 
هولناک بودند، رونــد رسیدگی وارد 
مرحله جدیدی شد به طوری که با توجه 
به اهمیت موضوع گروهی از نیروهای 

پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیز تحقیقات 
گسترده ای را برای دستگیری ضارب مسلح 
ــود که  ــن درحــالــی ب ــراری آغـــاز کــردنــد. ای فـ
اطرافیان بنگاه دار فراری، سلاح کلت جنگی 
را تحویل نیروهای پلیس دادند ولی همچنان 

از متهم مذکور خبری نبود.
هنوز تحقیقات پلیس با دستور مقام قضایی 
ادامه داشت که سی ام تیر، خبر تاسف باری 
در بیسیم هــای پلیس پیچید که حکایت از 
مرگ جوان مجروح داشت چرا که اقدامات 
درمانی به نتیجه نرسید و »رضا-م« جان خود 
را براثر عوارض ناشی از اصابت گلوله جنگی 

از دست داد.
به گزارش روزنامه خراسان، با مرگ این جوان 
در مرکز درمانی، پازل این پرونده جنایی روی 
میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد خودنمایی 
کــرد و بدین ترتیب بررسی هــای تخصصی 
برای ردیابی متهم به قتل مسلحانه، به گروه 

زبده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی سپرده 
شد. درایــن شرایط و با دستورات محرمانه 
قاضی »محمودعارفی راد« دامنه تحقیقات 
ــت  و رصــدهــای  ــاف ــان گسترش ی ــاه ــارآگ ک
اطلاعاتی به بهره گیری از تجهیزات وفناوری 
ــرف دیگر  ــای نــویــن پلیسی کشید. از ط ه
شناسایی مخفیگاه ضارب فــراری در حالی 
توسط کارآگاهان کــارآزمــوده پرونده های 
جنایی آغاز شده است که قاضی شعبه211 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به افرادی 
که در اختفای متهم فراری با وی همکاری می 
کنند با قاطعیت هشدار داد چنان چه بعد از 
دستگیری ضارب مشخص شود فرد یا افرادی 
در فراهم کــردن مقدمات و امکانات فــرار یا 
اختفا با وی همکاری داشته اند بدون اغماض 
دستگیر می شوند و برخورد شدید قانونی با 

آنان می شود.
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در امتداد تاریکی

خودزنی تا مرز خطر !
همه بدبختی های من از یک عشق خیابانی 
شــروع شد اما اختلافاتمان بعد از ازدواج به 
حدی رسید که به یک بیمار افسرده تبدیل شدم 
و چندین بار دست به خودکشی زدم. باآن که 
پدر و مــادرم همه خواسته هایم را فراهم می 
کردند ولی آن روز شیشه در ورودی را شکستم 
و مقابل چشمان خانواده ام درحالی به خودزنی 

وحشتناک پرداختم که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جوان 
24 ساله که با خودزنی های خونبار،صحنه 
رعب آوری را رقم زده بود درحالی با حضور سریع 
پلیس به مرکز انتظامی هدایت شد که از فرجام 
یک ماجرای عاشقانه به ستوه آمــده بــود. این 
جوان درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
گفت:تک  مشهد  سپاد  کلانتری  اجتماعی 
فرزند بودم و به همین دلیل خانواده ام توجه 
زیادی به من داشتند. پدرکارگرم همه خواسته 
هایم را برآورده می کرد و من زندگی شیرینی 
داشتم ولی ازآن سو بسیار لجباز و نترس بودم. 
به دلیل حمایت های خانواده ام حتی معلمان 
و مدیران مدرسه را نیز اذیت می کردم و با آن 
ها درگیر می شدم. بسیاری از معلمانم اعتقاد 
داشتند من پسری بیش فعال هستم اما بالاخره 
این رفتارهای پرخاشگرانه و درگیری هایم با 
دیگران موجب شد تا درس ومدرسه را رها کنم. 
مدتی به همراه پدرم به بنایی ساختمان مشغول 
شدم ولی علاقه ای به این کار نداشتم تا این که 
با اصرار و قهرهایم پدرم را مجبور کردم سرمایه 
ای برای راه اندازی تعمیرگاه گوشی تلفن در 
اختیارم بگذارد چرا که یکی از دوستانم در این 
زمینه مهارت داشت و ما با یکدیگر شریک شدیم. 
با آن که وضعیت مالی ام خیلی زود روبه راه شد 
اما همه درآمدم را صرف عیاشی و رفیق بازی می 
کردم و هیچ پس اندازی نداشتم.خلاصه 4سال 
بعد با شریکم نیز درگیر شدم و شراکت را به هم 
زدم. دراین شرایط »محمد«یک تعمیرگاه جدید 
راه اندازی کرد ومن هم به دنبال دختری رفتم 
که از یک ماه قبل در تعمیرگاه عاشق او شده 
بودم.»باران«برای تعمیر گوشی به مغازه آمده 
بود ومن با شماره تلفنی که دراختیارم گذاشت 

به این عشق خیابانی ادامه دادم. از طرف دیگر 
خــانــواده»بــاران«بــه شــدت مخالف ازدواج ما 
بودند و او هم نمی توانست رضایت خانواده اش 
را جلب کند این بود که با یک تصمیم احمقانه، 
دســت به خودکشی زدم و»بـــاران«پـــدرش را 
تهدید به فرار کرد. بالاخره خانواده ها موافقت 
ــاران« که مــردی پــولــدار بود  ــدر»ب کردند امــا پ
همچنان از من نفرت داشـــت.او می دانست 
دختر 16ساله اش فقط درگیر عشقی هیجانی 
و احساسی شده است و این ازدواج فرجامی 
ندارد! با وجود این او مرا به خانه اش راه نمی 
داد و نفرت خود را به طور آشکار ابراز می کرد. 
حتی چندبار به همین دلیل باهم گلاویز شدیم 
وکار به توهین و فحاشی کشید. این درگیری 
ها که از نحوه تربیت من سرچشمه گرفته بود 
تا جایی پیش رفت که »باران«هم خسته شد و 
با پیشنهاد پدرش از من شکایت کرد.او مهریه 
اش را به اجرا گذاشت و من هرآن چه داشتم به 
او پرداخت کردم. این رفتارها به حدی رسید 
که چند بار دیگر دست به خودکشی زدم ولی 
هر بار با کمک خانواده ام نجات یافتم. حالا هر 
روز بیشتر دچار افسردگی و بیماری های روحی 
می شدم و از این که آن عشق شیرین،چنین 
بودم.حال  بسیاراندوهگین  یافته  فرجامی 
مناسبی نداشتم ومقابل منزل پدر زنم سر وصدا 
به راه می انداختم.آن ها هم از من شکایت می 
کردند. در این وضعیت از پدرم خواستم تا برایم 
مقابل  که  بخرد  موتورسیکلت  دستگاه  یک 
دوستانم غــرورم را حفظ کنم اما مخالفت او 
دوباره مرا عصبانی کرد،این بار شیشه منزل را 
شکستم وبه طرز وحشتناکی خودزنی کردم تا 
پدر ومادرم صحنه»مرگ« مرا تماشا کنند! ولی 
ماموران کلانتری خیلی زود به منزلمان آمدند 

و مرا از مرز خطر نجات دادند...
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
ــات اولیه  ــدام ــت جـــوان مــذکــور پــس از اق اس
درمانی با دستور سرهنگ جوادیعقوبی)رئیس 
کلانتری سپاد مشهد(وپس از هماهنگی های 
مشهد  پزشکی  روان  بیمارستان  به  قضایی 

انتقال یافت تا تحت درمان قرار گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 مرد بنگاه دار شریک سابق خود را کشتاختصاصی خراسان

شلیک در ملأ عام!

حوادث

ماجرای عجیب سرقت های دایی و خواهرزاده
سجادپور- دو جوان که با ترفندی خاص گوشی 
تلفن و خودرو می ربودند، در حالی دستگیر شدند 
که در آخرین سرقت، خودرو را به جدول حاشیه 
خیابان کوبیدند.به گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان، شب بیست و یکم دی جوان 20ساله 
ای به نام سعید در خیابان مسلم جنوبی سوار یک 
دستگاه سواری سمند شد. چند متر بالاتر جوان 
دیگری هم به مقصد بــزرگــراه فجر)صدمتری( 
درون خودرو نشست. هنوز راننده مسافت زیادی 
را طی نکرده بود که جوان 20ساله به راننده گفت: 
هوا سرد بود و سرما به جانم افتاده است، اجازه می 
دهید در صندلی جلو بنشینم تا از گرمای بخاری 
استفاده کنم! راننده هم بلافاصله دمای بخاری 
تاکسی را بیشتر کرد و پدال ترمز را فشرد. در این 
هنگام جوان مذکور پیاده شد و در جلوی تاکسی را 

باز کرد. او در حالی که وانمود می کرد قصد نشستن 
دارد در یک لحظه گوشی تلفن راننده را از روی 
داشبورد برداشت و با پای پیاده فرار کرد. راننده 
تاکسی که غافلگیر شده بود بی درنگ از خودرو 
بیرون آمد و به دنبال سارق جوان دوید. در همین 
حال ناگهان مسافر دیگری که در صندلی عقب 
خودرو نشسته بود، پشت فرمان تاکسی قرار گرفت 
و خودرو را به سرقت برد. راننده وقتی متوجه ماجرا 
شد روی زمین نشست اما شهروندان به تعقیب درد 
20ساله گوشی پرداختند و در حالی او را محاصره 
کردند که نیروهای گشت کلانتری رسالت هم 
از راه رسیدند و سارق گوشی را به مرکز انتظامی 
انتقال دادند. این جوان که توسط افسران زبده 
دایره تجسس مورد بازجویی تخصصی قرار گرفته 
بود، اعتراف کرد که جوان فراری »جلال« نام دارد 

و دایی اوست. با لو رفتن هویت »سعید-ش« بررسی 
های فنی نیروهای انتظامی با دستور سرگرد روح 
ا... لطفی)رئیس کلانتری رسالت مشهد( ادامه 
یافت و مشخص شد که پدر جوان 20ساله نیز صبح 
همان روز به اتهام نگهداری 460لیتر مشروبات 
الکلی تحت تعقیب قــرار گرفته که حین فــرار از 
طبقه چهارم یک ساختمان به پایین سقوط کرده و 
هم اکنون در بیمارستان روند درمانی خود را طی 
می کند. گزارش روزنامه خراسان حاکی است از 
سوی دیگر یک گوشی سرقتی در بازرسی بدنی 
از متهم دستگیر شده کشف شد اما طولی نکشید 
که خبر کشف خــودروی سمند هم به ماموران 
کلانتری رسالت اعلام شد. چرا که »جلال« هنگام 
فرار به دلیل استرس زیاد خودرو را به جدول حاشیه 
خیابان کوبیده و او نیز با پای پیاده گریخته بود. با 
دستور مقام قضایی ادامه تحقیقات این پرونده به 
نیروهای ورزیده عملیات ویژه پلیس مشهد سپرده 

شد و رصدهای اطلاعاتی در این باره ادامه یافت.
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تصویر متهم گوشی قاپ


